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دو شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 

۲۲ ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۲

سه شنبه؛ 27 مرداد 
ساعت 7/45 صبح شاه فرارى به همراه همسرش با يك هواپيماى 
تجارى عادى متعلق به شركت هواپيمايى انگليسى ماوراء بحار، بغداد 
را به مقصد رم ترك كرد. سفارت ايران در رم نيز حاضر به استقبال 
از شاه نشــد. نظام خواجه نورى كاردار سفارت كه زمان ورود شاه را 
مى دانست بى اعتنايى نموده و براى گردش به ساحل دريا رفت و حتى 
كليد ماشــين ثريا اسفنديارى كه نزد سفارت به امانت بود را به وى 
تحويل نداد. لذا مسافران فرارى ناچارا در هتل اكسلسيور مستقر شدند.
از ميان روزنامه هاى صبح، »داد« فرمان انتصاب زاهدى و همچنين 
مصاحبه اى از او را چاپ كرد. روزنامه »شاهد« نيز نسخه اى از فرمان 
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يکى دو ســال بعد از اجراى 
برنامه اصلاحات ارضى شاهنشاهى، 
بخشــدار چالــوس در گزارشــى 
پيرامون زمين هاى زراعى و ويلاى 
تابستانى سپهبد كيا در روستايى 
بــه نام »آيش بــن« و نفوذ محلى 

وى، نوشت : 
»در چنــد كيلومترى شــهر، 
محلى اســت به نام آيش بن، كه 
محل زراعت و تابســتانى تيمسار 
كيا مى باشد.  بازنشسته ســپهبد 
ايشــان داراى نفوذ زيادى است و 
عده اى از اهالى چالوس، حالا روى 
چه جهاتى است، منافع و مصالح 
آنها ايجــاب مى كند، به ايشــان 
نزديك هستند. تيمسار نامبرده هم 
سعى مى كند نفوذ خود را به وسيله 
طرفدارانش اعمال و حفظ نمايد. از 
جمله كسانى كه تحت نفوذ نامبرده 
هستند، انجمن شهر چالوس و آقاى 
عباسى شهردار محل است... موقعى 
كه بازرس وزارت كشور به چالوس 
آمده بود، آقاى زال زر كه از فدائيان 
جنگ و از عناصر شاهدوســت و 
ســال ها مبارزه با توده اى ها كرده 
بــود، نامه اى به ايشــان تقديم و 
درخواســت كرده بود كه از دولت 
بخواهند نفوذ تيمســار را از سر ما 
ملت كم كند و منظور آنها هم اين 
است كه اين شهر از نفوذ تيمسار 
پاك شود و صاحب نفوذ و قدرت 

بايد دولت باشد نه اشخاص«171 
و سه ماه بعد از اين گزارش، با 
صراحت به تصرف عدوانى املاك 
زارعين منطقه توسط او اشاره شد :

»سپهبد كيا از يك سال قبل 
براى بســط نفوذ خود، املاكى كه 
در شهرســتان هاى شــمالى و در 
زمان تصدى اداره دوم ســتاد كل 
بزرگ ارتشــتاران به دست آورده، 
مشــغول اقداماتى شده و با اعمال 
نفوذ، رؤساى ادارات محلى را از بين 
طرفداران خود انتخاب و منصوب 
مى نمايد، تا بــراى ادامه عمليات 
خلاف خــود حامى و پشــتيبان 
قانونى داشته باشد و املاك زارعين 

را تصرف نمايد.«172 

سفارت ايران در رم نيز حاضر به استقبال از شاه نشد. نظام خواجه نورى كاردار سفارت كه زمان ورود شاه را  
مى دانست بى اعتنايى نموده و براى گردش به ساحل دريا رفت و حتى كليد ماشين ثريا اسفنديارى

 كه نزد سفارت به امانت بود را به وى تحويل نداد.

ضدشــورش را براى آنها قرائت نمود و تأكيد كرد كه بايد به دولت 
وفادار باشند. گويا اين اقدام رئيس ستاد ارتش در واكنش به اعتصاب 
غذاى دانشجويان دانشکده افسرى بود كه در اعتراض به حذف نام شاه 
در مراسم صبحگاهى اعتصاب كرده بودند. از سوى ديگر مستشاران 
آمريکايى كه دكتر مصدق با تمديد مدت حضورشان موافقت كرده بود، 
براى تشويق افسران و سربازان به همکارى با كودتاگران واردصحنه 

شدند و به تجمع قوا پرداختند.66
در اين دو ســه روز بعد از شکســت كودتا با توجه به اعترافات 
كودتاگران معلوم شد كه سرتيپ دفترى يکى از دست اندركاران كودتا 
وى را از كشور داده است.«177 بوده و قراراست در دولت كودتا عهده دار سمت رياست كل شهربانى 

كه البته اين گزارش نيز، مانند 
ديگر گزارش هاى موجود در سابقه، 
مورد پيگيرى واقع نشد و سپهبد 
كيا محکم و استوار به فعاليت هاى 

خود ادامه داد. 
تجارت داخلى و خارجى

حاجعلى كيا، در زمان تحصيل 
نظامى در سوئد، راه و رسمِ معامله 
با خارجيــان را نيــز فراگرفت و 
فعاليت هاى تجارى اش را آغاز كرد 
كه تا پايانِ عمر مشغولِ آن بود و 
در اين رابطه، با ســفراى سوئد در 
ايران نيز ارتباط داشت.178 وى در 

اين رابطه مى گويد :
»من، پس از پايان تحصيلات 
عاليــه نظامى در ســوئد بودم كه 
جنــگ جهانــى درگرفــت و راه 
مراجعــتِ من به وطــن، با تمام 
علاقه اى كه داشــتم، بسته شد... 
به همين جهت براى اســتفاده از 
وقت، به مطالعه و درس و ســپس 
عمل تجارت پرداختم و در همان 
استکهلم، با كمپانى ليه تورنه كه 
بزرگ صادركننده  از كمپانى هاى 
ســوئد بود، شركتى به نام شركت 
تهران تشکيل دادم، با تجار ايرانى 
منجمله برادرم كه با مقادير زيادى 
كالاى ايرانــى بخصوص فرش، در 
آلمــان و اطريش محصــور مانده 
بودنــد، ارتباط تجارتــى برقرار و 
اجناس آنها توســط من در سوئد 
به فــروش مى رفت. رفته رفته در 
نتيجه درستى و پشتکار و انصاف 
كه در خارجه از شــرايط اساسى 
موفقيت در زندگانى است، سرمايه 
به دســت آوردم و طورى در رفاه 
بودم كه اغلب وقتى به علت جنگ 
و بدى ارتباط، بودجه ســفارت ما 
در استکهلم دير مى رسيد، من به 

سفارت وام مى داد.«179 

سفارت ایران به روی محمدرضا پهلوی بسته شد!

زمین خواری های سپهبد کیا
 صدای دربار را هم درآورد

حاجعلى كيا و سازمان كوک به روايت اسناد ساواک - 16

دفتر پژوهش هاى موسسه كيهان
۳2۴7
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باشد. ولى دكتر مصدق به اعتبار نسبت خويشى كه با او داشت حاضر 
به قبول اين مهم نبود. سرتيپ علينقى شايانفر دادستان فرماندارى 

نظامى در اين باره مى گويد:
»... گويــا روز 27 مــرداد بود، با قســمتى از اوراق بازپرســى از 
دستگيرشــدگان متهم به شــركت در كودتا نزد نخســت وزير رفتم 
متهمين در بازپرســى گفته بودند قراربوده دفترى رئيس شــهربانى 
كودتا بشود. گفتم: »جناب آقاى دكتر؛ اين تيمسار محمد دفترى با 
كودتاچيان همدست است و قراربود رئيس شهربانى شود... سرهنگ 
2 زند كريمى ليستى را ارائه داده كه شامل اعضاى دولت دكتر مصدق 
و شخصيت هاى مملکتى است كه بايد دستگير مى كردند. همينطور 
خود جنابعالى را، سرتيپ دفترى در اين تصميم گيرى شركت داشته 
و حکم رياست شهربانى را به امضاى زاهدى گرفته است« )همانطور 
كه باتمانقليچ، فرهاد دادستان و ديگران گفته بودند( من همه چيز را 
به تفصيل براى نخست وزير شرح دادم. دكتر مصدق با حيرت گفت: 
»آقاى دكتر شايانفر؛ اين دفترى منسوب من است مشکل است اينها 
اين كار را بکنند. عجيب است! ما قوم و خويشيم. باوركردنى نيست« 
گفتم: »قربان؛ عرايض من ناظر به پرونده ها و گفته هاى متهمين است.«

دكتر مصدق كه ناراحت شــده بود گفت: من هم كمى مشکوك 
شــده بودم. سرتيپ دفترى شــب 25 مرداد پيش از آمدن نصيرى 
اينجا بود، توقف او طولانى شده بود. حتى گفت؛ اجازه بفرمائيد شب 
بمانم... گفتم آقا شــما كار داريد، مسؤوليت داريد چرا اينجا بمانيد. 
 بعد رفت خانه اش حالا متوجه شدم كه خيالاتى داشته است... عجيب

 است...«67
پى نوشت:

64- جامى، ن، گذشــته چراغ راه آينده است، صص 4-682. در اين زمان 
حکومت نظامى برقرار بوده و كودتاگران در استفاده از اين وضع جهت انجام نقل 

و انتقالات شبانه خود و بدور از چشم مردم، بيشترين بهره را بردند. 
65- اسرار كودتا، ص 80. 

66- نجاتى، سرهنگ غلامرضا، جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران، ص 429. 
67- نجاتى، سرهنگ غلامرضا، جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران، صص 

5-604. در اين زمان سرتيپ دفترى رياست گارد گمرك را به عهده داشت.

را چاپ نمود. روزنامه »شجاعت« ارگان حزب توده بيانيه اين حزب 
را با اين مضمون چاپ كرد؛ 

»هم ميهنان عزيز مردان و زنان ضداستعمار
حوادث چند روز اخير يك بار ديگر درستى پيشگوئى هاى حزب 
توده ايران را به  طور بارز و روشــنى تأئيد نمود. امپرياليســت هاى 
آمريکايى و انگليس با اســتفاده از روش مماشــات و غيرقاطع دكتر 
مصدق نسبت به خائنين و مزدوران استعمار يك بار ديگر به دست 
عامل شماره يك خود، پسر رضاخان، توطئه خائنانه اى... ترتيب دادند.
اين توطئه خائنانه پســررضاخان، مزدور پست استعمار آمريکا 
و انگليس بر اثر هوشــيارى نيروهاى ضداســتعمارى با شکســت 
مفتضحانه اى روبرو شــده شــاه، خائن شماره يك از كشور فرار كرد 
و عده اى از دســتياران او دستگير گرديدند ولى شکست اين توطئه 
نبايد به هيچ وجه اين خوش باورى را بوجود آورد كه گويا به طور كلى 
امــکان تجديد توطئه هاى امپرياليســتى از بين رفته و توطئه گران 
قلع وقمع شــده اند... خطر توطئه به هيچ وجه مرتفع نشده و با تمام 

قوت خود باقى است...
دكتر مصدق و مقامات دولتى در برابر اعلام خطر حزب توده ايران 
و نزديك شدن توطئه گوش شنوايى نداشتند و در نتيجه كودتاچيان 

در عمل خود تشجيع مى شدند.
روز جمعه ]23 مرداد[ ســاعت پنج بعدازظهر خبر قطعى آماده 
شــدن واحدهاى لشــکر گارد براى حمله به شــهربانى به نام كليه 
شــركت كنندگان در توطئه و نقشــه آنان بــه مراجع دولتى اطلاع 
داده شــد و در روزنامه هاى شــنبه عصر منتشــر گرديد و يادآورى 
 شــد كه كودتا به علت افشا شدن انجام نگرفت و خطر به هيچ وجه 

پس از تحقيق، معلوم شــد كه 
ســپهبد كيا در فروردين ماه ســال 
1338ش، »پنــج دانگ مشــاع از 
ششــد انگ قريه آيش بن دهستان 
كلارستاق« را از اداره املاك پهلوى 
خريدارى نموده و براى احداث جاده، 
قصد تصرف زمين هايى كه در مسير 

قرار دارند را دارد.173 
نتيجه  اين تحقيقات مشــخص 
نيست؛ ولى چهار ســال بعد از آن، 
در ســال 1347ش، فــردى به نام 
قربانعلى پوركريمى در شــکايتى به 

دفتر مخصوص شاهنشاهى نوشت :
»تيمسار بازنشسته سپهبد حاج 
على كيا بدون توجه و رعايت قانون، 
با تشــکيل عده اى پارتيزان از ايادى 
جيره خوارش، با تجاوز و تخريب هاى 
شبانه كه پرونده آن در دادگسترى 

 تيمسار بازنشسته سپهبد حاج على كيا بدون توجه  
و رعايت قانون، با تشکيل عده اى پارتيزان از ايادى 

جيره خوارش، با تجاوز و تخريب هاى شبانه كه پرونده 
آن در دادگسترى نوشهر و ژاندارمرى چالوس مطرح 

است، كشاورزان منطقه را از هستى ساقط كرده.
نوشــهر و ژاندارمرى چالوس مطرح 
اســت، كه عمليات تخريبى ايادى 
تيمســار نامبرده در چند روز اخير 
امــور زراعتى برنجــکارى اينجانب 
قريه  پوركريمى كشــاورز  قربانعلى 
گراميجان آيــش بن چالوس فراهم 
نموده، چاكر را از هستى ساقط ضمن 
تقاضاى خسارت استدعاى رسيدگى 
و رفع مزاحمت از اينجانبان را دارد 
كه سپهبد بالا با اعمال زور و نفوذ و 
غارت تخريب فراهــم آورده، انتظار 
بذل توجه بيشترى داشته تا حقوق 
حقه كشاورزان پايمال زور شخصى 
كــه خود را روزى اميــرى مقتدر و 
حامــى جان و مــال و ناموس افراد 
كشــور دانســته، امروز براى منافع 
شخصى چنين گستاخانه و بى اعتنا 
به قانون كه انقلاب سفيد شاه و ملت 
نام دارد و مــورد احترام و مرحمت 
شخص اول مملکت و مقامات عاليه 
كشور اســت، نموده و همچنين از 
مقام گذشــته خود كه مورد احترام 

فرماندهان و رؤساى نظامى منطقه و 
مردم شاهدوست و خدمتگزار است 

سوءاستفاده مى نمايد.« 174 
ســه ماه بعد از اين شکايت، در 
مهمانى خصوصــى منزل خواهرش 
كه استاندار وقت مازندران نيز حضور 
داشت، معلوم شد كه سپهبد كيا قصد 
ايجاد پلاژ در املاك اختصاصى خود 
را داشته و از استاندار تقاضا نموده تا 

اجازه ى آن را از شاه بگيرد.  175 
بازنشســته سپهبد  »تيمســار 
كيــا مقــدار 5 دانــگ از قريب 16 
هکتار زمين ساحلى نزديك سرداب 
رود چالــوس را در اختيار دارد، كه 
مى خواهد جاده اى ساحلى به طول 
دو كيلومتر و عرض... در آن احداث 

و تأسيسات پلاژ ايجاد نمايد.«176 
از نتيجه احداث اين جاده و پلاژ 

برچيده باد سلطنت، پيروز باد جمهورى دموكراتيك!
اين اســت شعار روز مبارزان ضداســتعمار بايد بلادرنگ مسئله 
برافکندن ســلطنت و برقرارى جمهورى به رفراندوم گذاشته شود و 
مجلس مؤسان براى تغيير و تکميل قانون اساسى طى يك انتخابات 
آزاد و دموكراتيك تشــکيل شــود... هركس بخواهد بساط سلطنت 
را با تشــکيل شوراى نيابت سلطنت و يا جانشين كردن شاه فرارى 
به وسيله مزدور ديگر محفوظ نگه دارد به جنبش استقلال ملى خيانت 
مى كند و آب در آسياب استعمارگران مى ريزد... حکومت نظامى كه 
وجــودش در حکم تعطيلى كليه آزادي هاى دموكراتيك اســت در 

همه جا برچيده شود...«64
اوايل صبح دولت طى اعلاميه اى كه از طريق راديو منتشــر شد 

از بين نرفته. 
معذلك ستاد ارتش و دولت در روز شنبه كه كودتاچيان واحدهاى 
گارد شاهنشــاهى و بعضــى از هنگ هاى پــادگان تهران را به حال 
آماده باش براى عمليات نگهداشــته بودند اطلاعى نداشتند و رئيس 
ستاد مانند هر شب براى استراحت به منزل ييلاقى خود رفته بود...

... هموطنان عزيز! تا بساط سلطنت از بيخ و بن برچيده نشود اين 
مركز خيانت باقى خواهد ماند و خائن به وجود خواهد آورد. وظيفه 
نهضت ضداستعمارى كشور اين است كه پايگاه اصلى استعمار را در 

كشور درهم شکند و سلطنت را براندازد.

مبلغ يکصدهزار ريــال را به عنوان پاداش براى دادن اطلاعات راجع 
به مخفيگاه سرلشــکر زاهدى اختصاص داد.65 اين درحالى بود كه 
مدتى قبل سرلشــکر زاهدى در انظار عمومى توسط دكتر معظمى 
از مجلس خارج شــد و به منزلش رفت و با وجود آنکه دولت ادعاى 
تحت تعقيب بودن سرلشکر زاهدى را سرمى داد هيچ اقدامى جهت 
توقيف او به عمل نياورد. دولت در اعلاميه اى ديگر نيز ممنوعيت هر 

نوع تظاهرات را اعلام نمود.
ســاعت 10/30 سرتيپ رياحى طى ملاقاتى با افسران بلند پايه 
ارتش در سالن سخنرانى مدرسه نظامى و ايراد نطق براى آنان قانون 

محمدرضا پهلوى و همسرش وقتى به سفارت ايران در رم مراجعه 
كردند با درهاى بسته سفارت مواجه شدند. سفير ايران حتى حاضر 
نشد كليد اتومبيل شخصى ثريا اسفنديارى را تحويل دهد تا شاه 

فرارى ايران بيش از پيش تحقير شود.

يادداشت هاى دولت ايران 
درباره خريدهاى غله انگليس

دولت ايران ترديدى نداشت كه خريد ارزاق توسط انگليس باعث 
بروز قحطى در ايران شده است. وزيرمختار ايران در واشنگتن، ميرزا 
على قلى خان، نبيل  الدوله، در يادداشت )شماره 177( خود با تاريخ 5 
اكتبر 1918، ترجمه  اى از آخرين تماس خود را با وزارت خارجه ايران 

درباره اوضاع ايران ضميمه مى  كند. نبيل الدوله مى  نويسد: 
افتخار دارم براى اطلاع دولت شــما ترجمه  اى از آخرين مکاتبات 
دريافت شــده از دولت ايران را به عرض برسانم. اين مکاتبات حاكى 
از آن اســت كه خاك ايران توسط قشون قدرت هاى   متخاصم اشغال 
شــده است و اين علاوه بر نقض بى طرفى ايران، منجر به جريحه دار 
شدن احساسات مردم و به وجود آمدن اوضاعى ناگوار شده است كه 
بلاى قحطى تنها يکى از ابعاد آن اســت. همراه با ارائه اين اطلاعات 
ضميمه تقاضا دارم به عرض برســانم ايران چشم به آمريکا دارد تا به 
وى اطمينــان دهد پس از جنگ چنين شــرايط نوميدكننده  اى كه 
مردم اين سرزمين كهن را محنت زده كرد، تکرار نگردد. ما اطمينان 
كامل داريم موهبت اصول گرانقدر انســانيت و عدالت كه دولت شما 
اعلام مى  دارد، در روز صلح به ايران نيز ســرايت خواهد كرد؛ به يکى 
از كشــورهايى كه در ســال هاى   طولانى آزمون هاى   متعدد را با رنج 

طولانى تاب آورده است.
يکــى از ضمايم، تلگرامى )بدون تاريخ( از وزارت خارجه ايران به 

سفارت ايران در لندن است. در اين تلگرام چنين آمده است: 
سفارت انگليس سياست خود را تغيير نداده است و تمايلى هم به 
تغيير سياســت خود نشان نمى  دهد. انگليسى ها   قشون و ادوات خود 
را به نقاط ايران در شــرق و غرب اعزام مى  دارند و هيچ وقعى هم به 
اعتراض هاى   دولت ايران نشان نمى  دهند. مقام هاى   انگليسى در اكثر 
نقاط ايران سخت مشــغول خريد غله اند. اين جريان بر مشقاتى كه 
مردم ايران به خاطر اقدامات كشورهاى متخاصم در خاك خود به آن 
دچارنــد، مى  افزايد. مصايب متعددى كه اين مردم به آن دچارند، از 
جمله قحطى كه روزانه جان بســيارى را مى گيرد، به خاطر تجاوزات 
خارجى از اين دست است. روشن است كه مردم چگونه به اين اعمال 
انگليس مى  نگرند... اگر اشغال انگليسى ها   ادامه يابد، ايران بار ديگر به 
عرصه جنگ تبديل شده و خصوصاً در اين سال قحطى و خشکسالى 

به اين اوضاع هولناك دامن زده خواهد شد. 
ضميمه ديگرى كه نبيل الدوله به وزارت خارجه آمريکا ارائه كرده 
است، ترجمه اعلاميه »كميته خشم عامه« با تاريخ 19 مارس 1918 
اســت. در 11 مارس 1918، سفارت انگليس در يادداشتى به دولت 
ايران به آن اطلاع داده بود كه قشون انگليس در آستانه يورش به غرب 
ايران هســتند، و بعد در آن خواسته شده بود كه دولت ايران پليس 
جنوب را به رسميت بشناسد. »كميته خشم عامه« در پاسخ در جلسه 
19 مارس 1918 خود، اعلاميه  اى صادر كرده و در آن خريدهاى غله 

انگليس را سبب قحطى دانست. در اين اعلاميه آمده است: 
علاوه بر اين، دولت انگليس با خريدن و انبار كردن ارزاق در ايران، 

اين كشور را دستخوش كمبود و قحطى هولناك كرده است.42
خصومت نسبت به انگليسى ها   عمق بيشترى مى  يابد. نوبهار 10 
مارس 1918 )شماره 107( از شکايات مردم قم از مسئولين شركت 
انگليسى لينچ تراسپورت43 گزارش مى  كند. چهل و يك نفر از اعضاى 

در خاطرات عميدى نورى نيز آمده است: تهران 
در آتش قحطى سوخت و مردم وحشت زده 

بودند. محصول اطراف تهران در آن سال اندک 
بود و نانوايى ها به ندرت كار مى كردند. گندم 

خروارى دويست تومان بود و همه مى دانستند 
كه احمدشاه محصول گندم خود را انبار كرده و 
خروارى دويست تومان مى فروشد. مردم او را 

احمد كاسب نام نهاده بودند.

بازخوانى گوشه اى از خيانت آخرين شاه قاجار به مردم ايران:

احمدشاه یا احمد کاسب

تلگرام وزارت خارجه ايران به لندن: 
مقام هاى   انگليسى در اكثر نقاط ايران سخت 
مشغول خريد غله اند. اين جريان بر مشقاتى 
كه مردم ايران به خاطر اقدامات كشورهاى 

متخاصم در خاک خود به آن دچارند، 
مى  افزايد. مصايب متعددى كه اين مردم به 
آن دچارند، از جمله قحطى كه روزانه جان 

بسيارى را مى گيرد.

حزب دمکرات قم در نامه  اى به دولت در تهران از اجحاف و بى عدالتى 
اين شركت در حق مسافران و زوار مى  نويسند. در پاييز 1915 وقتى 
ميان ارتش روســيه و ژاندارمرى ايــران در نزديکى قم درگيرى رخ 
مى  دهد، دولت دستور مى  دهد 500 تومان از محل عوايد ماليات جاده 
كه امتيازى در اختيار شركت يادشده بود، به ژاندارمرى پرداخت گردد. 
لينچ براى پرداخت 500 تومان عوارض جاده را افزايش داد؛ اما اخذ 
عوارض بيشــتر را تا سى ماه ادامه داد. شکايت مطرح شده از اين رو 
بود كه شركت براى پرداخت 500 تومان، 50000 تومان از مسافران و 
زوار ستاند. عرض حال دهندگان خواستار تحقيق درباره عملکرد شركت 

و اقدام فورى شده بودند.
تفتيش ارزاق

واكنــش ديرهنگام دولت ايران به بحــران كمبود منابع غذايى، 
»تفتيش ارزاق« بود. اين اقدام نه تنها بى تأثير بود، بلکه بســيار هم 
مضر بود. يك وجه بسيار جالب اين قضيه منحرف شدن انگشت اتهام 
از انگليسى ها   به سوى توليدكنندگان داخلى ارزاق بود. در 13 سپتامبر 

1918، كالدول اين طور تلگراف مى  زند: 
در ايران تفتيش ارزاق ايجاد شــده و يك افسر گمركات بلژيکى 

مسئول اين كار شده است. 
او همچنين مى  افزايد: 

صدور غله، گاو و گوسفند و غيره از ايران ممنوع شده است.44 
بعداً معلوم شــد كه »تفتيش ارزاق« در ايران منحصر به ولايت 

تهران بود. كالدول گزارش مى  كند: 
افتخار دارم كه در ضميمه نســخه  اى از ترجمه يك يادداشت )به 
شماره 223/39( از وزارت خارجه با تاريخ 23ام ماه جارى را به عرض 
برسانم كه حاوى مقرراتى است كه آقاى م. موليتور، مدير كل ارزاق، 
در رابطه با خريد و جابجايى غله در ولايت تهران منتشر كرده است.45 
اطلاعيه به امضاى لامبرت موليتور، مديركل ارزاق و مباشر اموال 
سلطنتى، و با تاريخ 6 اكتبر 1918 )13 ميزان 1336( است و موارد 

زير را در بر دارد: 
به منظور انجام تصميــم كابينه وزراء در 14ام ذى الحجه 1336 
)21 سپتامبر 1918( به شماره 1127 كه در روزنامه ايران46 به چاپ 

رسيده است، مديركل ارزاق مفاد زير را مقرر مى  دارد: 
1- تمام گندمى كه در ولايت تهران به عمل مى  آيد، به اســتثناء 
مقدارى كه به عنوان بذر و مصرف ساليانه زارعين و ملاكين استفاده 

مى  شود، در اختيار دولت است.
2- حمل گندم از تهران و اطرافش مطلقاً ممنوع است.
3- خريد و فروش گندم به شيوه معمول مجاز نيست.

4- تنها دولت مى  تواند گندم بخرد.
5- كسانى كه مانع انجام مقررات تفتيش ارزاق شده و از مقررات 
ارزاق تبعيت نکنند بر اســاس مفاد جداگانه  اى كه به تصويب كابينه 

رسيده، مجازات خواهند شد.
جزئيات اين مفاد نيز آورده شــده است كه مهم ترين آنها شامل 

اين موارد است: 

همان طور كه در اطلاعيه قبلى اعلام شده است، اگر كسى سعى 
كند از ولايت تهران گندم و جو خارج كند، چنانچه اين گندم و جو 
متعلق به ولايت تهران باشد، مصادره خواهد شد. به منظور اجراى اين 
امر قواى مخصوصى براى جلوگيرى از خروج گندم و جو از ولايت تهران 
تشکيل شده است. حمل گندم و جو درون ولايت، مثلًا براى كشت، 
محدوديت ندارد. كسانى كه اطراف تهران خانه دارند و پيش از انتشار 
اين اطلاعيه گندم و جو خريده  اند، مى  توانند بار خود را مشروط به آن 
كه پيش از اول عقرب 1337 )14 اكتبر 1918( خريده باشند، آن را 
به تهران بياورند. اگر اين عده گندم خود را قبل از اين تاريخ نياورند، 
ديگر اجازه نخواهند داشــت كــه آن را بياورند و دولت آن را خواهد 
خريد. اما ملاكان منوط به آن كه از قبل مجوز از اداره ارزاق دريافت 
كرده باشند مى  توانند گندم و جوى كافى براى مصرف يك سال خود 
را به تهران آورده و پس از تفتيش اداره فوق الذكر به خانه خود ببرند. 

آن عده  اى كه مى  خواهند گندم و جوى خود را خارج از ولايت تهران 
تهيه كنند مختارند چنين كنند منوط به آن كه »بارنامه« )حواله حمل( 
خــود را به امضاى رئيس ماليه محلى كه گندم و جوى خود را از آن 
خريده  اند، برســانند تا به اين وسيله نشان دهند كه بارشان از خارج 
از اين ولايت آمده است؛ بنا بر قانون، مالکان مى  بايد پيش از آوردن 
گندم و جوى خود به تهران از اداره تفتيش ارزاق مجوز دريافت كنند.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: 
دولــت گندم و جويى كه احتکار شــده يا به قصد تجارت به كار 

گرفته شده، ضبط خواهد كرد. 
مالکان غله دو ماه از تاريخ اين اطلاعيه فرصت داشتند تا دولت را 

از مقدار و محل غله خود آگاه كنند: 
پس از انقضاى اين مدت مسئولين دولتى به اجبار غله كافى براى 

تأمين نياز مردم را از ملاكان خواهند گرفت. 
همچنين آمده است: 

براى آن دسته از افرادى كه پيش از انتشار اين اطلاعيه غله خود را 

مخفى ساخته اند   و بعد شخصاً به اداره ارزاق مراجعه كرده و مسئولين 
ارزاق را از غلــه خود مطلع كرده اند؛ در مورد غله آنها   منطبق با مفاد 

همين اطلاعيه برخورد مى  شود. 
در واقع يعنى دولت به اجبار و به قيمت خود غله آنها   را خريدارى 

خواهد كرد. اطلاعيه با اين تهديد به پايان مى  رسد: 
همــه آنهايى كه تلاش كنند با اقدامات مســئولين دولتى براى 
در اختيــار گرفتن انبارهاى غلــه در هر جا مخالفت كنند، به عنوان 
كســانى تلقى خواهند شد كه از اطاعت قوانين دولت سرباز زده اند   و 
عليه تسهيل تأمين ارزاق عمومى اقدام كرده اند؛ و بنابراين مطابق با 
بند چهارم مصوبه شــماره 1127 كابينه با تاريخ 21 سپتامبر 1918 

مجازات خواهند شد. 
آخرين تهديد متوجه ملاكان است: 

دولت علاوه بر مجازات همه افرادى كه مستقيماً با اقدامات دولت 

مخالفت كنند، كليه ملاكان و دلالان محلى غله را كه مشوق چنين 
امرى باشند، پيگرد و مجازات خواهد نمود. 

اين مقررات نمى خواســت مســئله كمبود واقعى را كه به سبب 
خريدهاى انگليســى ها   به وجود آمده بود حل كند و چنين نيز نشد. 
به نظر مى  رسد كه هدف اوليه اين مقررات آن بود كه دليل قحطى را 

»احتکار« و انباشتن ملاكان و تجار جلوه دهند.
احمدشاه يکى از ملاكانى بود كه به عنوان جوانى حريص و بى رحم 
شــهرتى بى مثال به هم زده بود. ساثرد مشــخصاً از واقعه  اى تلخ در 

بحبوحه قحطى درباره احمدشاه و حق فروش غله مى  نويسد: 
شاه ايران را كســانى كه مى شناسند جوانى بى اندازه پول دوست 
معرفى مى كنند و دوســتان صميمى و هوادارانش مى گويند او گمان 
مى كند احتمالاً آخرين پادشــاه ايران خواهد بود و از اين رو پيش از 
آن كه تاج و تخت از دست برود، بايد تا جاى ممکن پول جمع كند. 
براى ذكر نمونه اى از ميل شــاه به كســب ثروت آن هم به هر شکل 
ممکــن، من به ذكر مجدد نمونه اى در اين باره مى پردازم كه يك بار 
محرمانه ارباب كيخسرو شاهرخ برايم گفت. او سياستمدار و بازرگان 
بسيار برجسته اى در تهران است كه آقاى شوستر در كتاب خود او را 

تنها مرد شريف ايران دانسته است. 
ساثرد قضيه احمدشاه و بار گندمش را در ضمن ماجرايى اين گونه 

توصيف مى كند: 
اين مرد ]ارباب كيخسرو[ يکى از اعضاى كميسيون امداد تهران 
است كه در زمستان گذشته ارقام كلانى از كمك هاى مالى آمريکايى ها 
را هزينه كرد. او مأمور بود براى اين كميته گندم بخرد و مى دانست 
كه شــاه حجم قابل توجهى گندم دارد. از اين رو با مباشر شاه تماس 
گرفت و موضوع را از او پرس و جو كرد. مباشــر گفت شــاه مقدارى 
گندم دارد كه خروارى نود تومان مى فروشد. )يك تومان حدوداً برابر 
2 دلار، مطابق با نرخ تبادل فعلى است و يك خروار 650 پوند است(. 
آقاى كيخســرو گفت كه چند خروار را به اين قيمت خواهد خريد و 
بعداً همراه با اســناد فروش، پول را خواهد آورد. اندكى بعد نماينده 
شاه تماس گرفت و گفت كه شاه را ملاقات كرده و او اكنون تصميم 
گرفته است اين گندم ها را خروارى 95 تومان بفروشد. آقاى كيخسرو 
با علم به اين كه از جاى ديگرى نمى تواند براى مردم گرســنه تهران 
گندم تهيه كند، باز هم پذيرفت. بالاخره پيش از ورود او به كاخ براى 
عقد قرارداد، بار ديگر نماينده شــاه با او تماس گرفته و مى گويد كه 
شــاه درباره موضوع بيشتر تأمل كرده و تصميم گرفته كه گندم ها را 
خروارى 100 تومان كمتر نفروشد و شاه در تمام اين مدت مى دانست 
كــه بنا بود اين گندم براى تغذيه رعاياى گرســنه خود او به مصرف 
برسد و احتمالاً كميته آن را به هر قيمتى مى خرد. بالاخره هنگامى 
كه كيخسرو به كاخ وارد شد دريافت كه شاه تصميم گرفته است اصلًا 
گندم خود را نفروشــد و ترجيح داده اســت صبر كند تا هنگامى كه 

قيمت ها به مقدار قابل توجهى بالاتر برود.47 
اين قضيه در خاطرات عميدى نورى نيز آمده است. او مى نويسد: 
تهران در آتش قحطى سوخت و مردم وحشت زده بودند. محصول 
اطراف تهران در آن سال اندك بود و نانوايى ها به ندرت كار مى كردند. 
گندم خروارى دويســت تومان بود و همه مى دانستند كه احمدشاه 
محصول گندم خود را انبار كرده و خروارى دويست تومان مى فروشد. 

مردم او را احمد كاسب نام نهاده بودند.48

احمدشاه ايستاده در ميان تصوير به همراه پرنس ادوارد، پرنس آرتور و لرد كرزن 
در ضيافتى در لندن 1919

صف طولانى مردم تهران براى دريافت نان در يك كاروانسرا؛ در حالى كه بر اثر قحطى، مردم تهران ميان 
مرگ و زندگى دست و پا مى زدند. احمدشاه با احتکار گندم از توزيع آن در بازار خوددارى مى كرد.

 با توجه به اعترافات كودتاگران معلوم شد كه 
سرتيپ دفترى يکى از دست اندركاران كودتا 

بوده و قراراست در دولت كودتا عهده دار سمت 
رياست كل شهربانى باشد. ولى دكتر مصدق به 
اعتبار نسبت خويشى كه با او داشت حاضر به 

قبول اين مهم نبود. 

صبح 27 مرداد پس از انتقال شاه از بغداد به رم:

نيز مطلبى در سوابق موجود نيست؛ 
ولى در 3 ســال بعد از آن، گزارشى 
تهيه گرديد كه معلوم شــد سپهبد 
كيا نه تنها در تصرف زمين هاى باير 
و مزروعى توانمندى خاصى دارد كه 
در معاملــه با دربار نيــز، داراى اين 

توانايى مى باشد :
»نامبرده در چندى قبل ملکى 
را از دربار خريدارى مى نمايد و چون 
كل مبلغ را نپرداخته، آن را به رهن 
وزارت دربار مى گذارد؛ ولى از طرف 
ديگر روى آن ملك معاملاتى خلاف 
انجــام مى دهد كه مغايــر با اصول 
حقوقى و اخلاقى بوده است. نامبرده 
به دستور بازپرس شعبه 31 نوربخش 
ممنوع الخــروج مى گردد، ولى اخيراً 
دادستان تهران، پيشوائى اجازه خروج 


